
حســـادت، احساســـی پیچیده و چندوجهی 
اســـت و زمانـــی در فـــرد پدیـــد می‌آیـــد کـــه 
او خـــود را در مقایســـه بـــا دیگـــران محـــروم 
یـــا کمتـــر از آنـــان احســـاس می‌کنـــد. ایـــن 
احســـاس معمـــولاً همـــراه بـــا رنج، خشـــم، 
یـــا ناامنی اســـت و می‌توانـــد ناشـــی از میل 
به داشـــتن چیزی باشـــد کـــه دیگـــری دارد؛ 
مانند موفقیـــت، زیبایی، عشـــق یا موقعیت 
اجتماعـــی. حســـادت از ترکیب احساســـات 
ترس از دســـت دادن، خودکم‌بینی و میل به 
برتری شـــکل می‌گیرد.  حتـــی در بعُد منفی، 
ممکن اســـت به دشـــمنی، تخریـــب روابط یا 
نفـــرت نیز منجر شـــود. امـــا در بعُـــد مثبت، 
اگر فرد آگاهانـــه با آن روبه‌رو شـــود، می‌تواند 
به انگیزه‌ای برای رشـــد، تلاش و خودســـازی 

تبدیـــل گردد. 
حســـادت در نهایـــت بازتابی از نیاز انســـان 

بـــه دیده‌شـــدن و ارزشـــمند بـــودن اســـت 
و شـــناخت و مدیریـــت درســـت آن، کلیـــد 
تبدیـــل این احســـاس از نیرویـــی ویرانگر به 
نیرویی ســـازنده در مســـیر تکامل فـــردی به 
شـــمار می‌آیـــد. در طـــول تاریخ هنـــر ایران، 
موســـیقی نه تنها زبـــان احساســـات و تفکر، 
بلکـــه آیینـــه‌ تمام‌نمـــای جامعـــه و روابـــط 
انســـانی نیز بـــوده اســـت.  موســـیقی ایرانی، 
از دل دربارها تـــا کوچه و بـــازار، از حلقه‌های 
صوفیانه تا محافل روشـــنفکری قـــرن اخیر، 
همواره محملی بـــرای بـــروز روح ایرانی بوده 
اســـت؛ روحی حســـاس، شـــاعرانه، ظریف و 
در عیـــن حال گرفتـــار در تناقض‌های عمیق 
اجتماعـــی. در چنیـــن بســـتری، هنرمندان 
موســـیقی کـــه حامـــان و بازتاب‌دهنـــدگان 
ایـــن روح جمعی‌انـــد، ناگزیـــر درگیـــر همان 
آســـیب‌هایی می‌شـــوند که در بطـــن جامعه 
وجود دارد.  یکی از این آســـیب‌ها، که شـــاید 
بیش از هر چیز دیگری بنیان همدلی و رشـــد 
جمعـــی را تهدید کـــرده، حســـادت و رقابت 
ناســـالم میان هنرمندان است.  متأسفانه در 
محافـــل هنری همواره بحث کـــدورت و بعضاً 
حســـادت حتی بیـــن 10 خواننده سرشـــناس 

موســـیقی حال حاضر ایـــران وجـــود دارد که 
ایـــن رویکرد باعـــث برهم‌کنش منفی شـــده 

. ست ا
 

ریشه‌های تاریخی و فرهنگی حسادت در 
فضای هنری ایران

حســـادت در معنـــای روان‌شـــناختی خـــود، 
واکنشی است به احســـاس کمبود یا ناتوانی 
در برابـــر موفقیت دیگری. امـــا در ایران، این 
پدیـــده در زمینـــه‌ای تاریخی و فرهنگی رشـــد 
کرده اســـت. جامعه‌ ایرانی، به‌دلیل ســـاختار 
متمرکـــز قدرت، تاریخ طولانـــی محدودیت و 
کمبود نهادهای شـــفاف در حمایـــت از هنر، 
فضایـــی فراهـــم کـــرده کـــه در آن، موفقیت 
بـــه جـــای اینکه نتیجـــه‌ تلاش جمعـــی تلقی 
شـــود، نوعی امتیاز نـــادر و کمیاب به شـــمار 
مـــی‌رود.  از همیـــن‌رو، هر هنرمنـــدی که به 
جایگاه برجســـته‌ای می‌رســـد، ناخواســـته در 
معـــرض اتهـــام، بدگویی یـــا تحقیـــر دیگران 
قـــرار می‌گیـــرد. در غرب، رشـــد موســـیقی با 
نهادهای آموزشـــی، صنفی و اقتصادی پایدار 
همـــراه بـــوده اســـت. امـــا در ایران، مســـیر 
پیشـــرفت هنرمند عمدتاً فـــردی و مبتنی بر 

رابطه‌هـــای شـــخصی اســـت.  همچنین نبود 
ســـاختارهای رقابت ســـالم و فقدان تعریف 
روشـــن از »موفقیـــت هنـــری«، زمینه‌ســـاز 
حســـادت و دشـــمنی شده اســـت. در چنین 
فضایی، بســـیاری از هنرمندان به‌جای اینکه 
موفقیت همکارانشـــان را به‌عنـــوان الگویی 
برای پیشـــرفت ببیننـــد، آن را تهدیدی برای 

جایـــگاه خـــود می‌پندارند.
 

 موسیقی ایرانی 
و مسأله‌ منزلت اجتماعی

موســـیقیدانان در ایران همـــواره از جایگاهی 
دوگانـــه برخـــوردار بوده‌انـــد. از یـــک ســـو، 
مـــردم آنـــان را ســـتایش کرده‌اند و آثارشـــان 
را با شـــور و احتـــرام گوش داده‌اند؛ از ســـوی 
دیگر، در ســـاختار رســـمی جامعه، موسیقی 
غالبـــاً کم‌ارزش یـــا حتی مذموم تلقی شـــده 
اســـت. این دوگانگـــی تاریخـــی، روان جمعی 
موســـیقیدان ایرانی را شـــکل داده اســـت: او 
بایـــد میان عشـــق بـــه هنر و نیـــاز بـــه تأیید 
اجتماعـــی تعادلـــی دشـــوار برقرار کنـــد. در 
چنین شـــرایطی، هر هنرمندی که توانســـته 
هـــم محبـــوب مـــردم شـــود و هـــم احتـــرام 
نهادهـــای فرهنگـــی را جلب کنـــد، به‌صورت 
ناخـــودآگاه در مرکـــز تضادهـــا و قضاوت‌هـــا 
قـــرار گرفتـــه اســـت.  محمدرضـــا شـــجریان 
دقیقـــاً یکـــی از ایـــن نمونه‌هـــای کم‌نظیـــر 
بـــود: هنرمندی که هـــم مردم او را دوســـت 
داشـــتند، هم نخبگان فرهنگی به عظمتش 
اذعـــان می‌کردنـــد. همین تلفیـــق کمیاب از 
محبوبیت، اعتبار و اســـتقلال، باعث شـــد تا 
حســـادت و بدگمانی نســـبت به او به‌شـــدت 

افزایـــش یابد.
 

 محمدرضا شجریان
هنرمندی در میانه‌ عشق و تهمت

شـــجریان از همان آغاز کارش در دهه ۱۳۴۰، 
با صدایی متفاوت و ذهنی جســـت‌و‌جوگر پا 
به عرصه گذاشـــت. او نه صرفـــاً ادامه‌دهنده‌ 
ســـنت‌های قدیمی، بلکه بازآفرین آنها بود.  
در همـــکاری با بـــزرگان شـــعر و موســـیقی از 
حشر و نشـــر با اســـماعیل مهرتاش ، فرامرز 
پایور ، نورعلی‌خان برومند و عبدالله دوامی، 
حـــس جویندگـــی، او را به هوشـــنگ ابتهاج، 
پرویز مشـــکاتیان، محمدرضا لطفی و حسین 
علیـــزاده رســـاند تا گونـــه‌ای بدیـــع و معاصر 
از موســـیقی کلاســـیک ایرانی آفریده شـــود. 
شـــجریان توانســـت زبـــان جدیـــدی در آواز 
ایرانـــی خلق کند؛ زبانی که در آن موســـیقی، 
شـــعر و معنا در اوج هماهنگی قرار داشتند. 
امـــا درســـت از همیـــن نقطـــه، زمزمه‌هـــای 
حســـادت و تخریـــب نیـــز آغاز شـــد. عده‌ای 
از هنرمنـــدان قدیمی‌تر که پیـــش از انقلاب 
جایگاه مستحکمی داشتند، احساس کردند 
که شـــجریان در حال تصاحب صحنه است. 
موفقیـــت چشـــمگیر او از دهـــه‌ ۱۳۵۰ و پس 
از آن، بویـــژه پـــس از خلـــق مجموعه‌هایـــی 
چون »بیداد«، »دســـتان« و »آستان جانان«، 
موجب شـــد بســـیاری تصـــور کنند کـــه او با 
بهره‌گیـــری از حمایت‌هـــای رســـمی، ســـایر 
رقبا را کنار زده اســـت. ایـــن در حالی بود که 
واقعیـــت دقیقاً برعکـــس بود: شـــجریان با 
تکیـــه بر نبوغ، تـــاش و درک عمیـــق خود از 
شعر فارسی و دســـتگاه‌های موسیقی بود که 

توانســـت به چنان جایگاهی برســـد.
 

 اتهام نزدیکی به ادبیات رسمی
تحریف یا حقیقت؟

یکـــی از بزرگ‌ترین تهمت‌هایی که ســـال‌ها 
به شـــجریان زده شـــد، این بود کـــه او پس از 
انقـــاب ۱۳۵۷ بـــه نهادهای رســـمی نزدیک 
شـــد و از آنهـــا حمایت کـــرد تا جایـــگاه خود 
را تثبیـــت کنـــد.  این ادعا، بـــا نگاهی تاریخی 
و بی‌طرفانـــه، نادرســـت و مغرضانه اســـت. 
چراکه حرمت شـــجریان به واســـطه هنرش 
نـــزد حاکمیـــت محفوظ بـــود و ایـــن حرمت 
بـــدون هیچ گونـــه چشمداشـــتی از طرفین 

بود و صرفـــاً بر مبنـــای ارزش هنری. 
از  بســـیاری  انقـــاب،  اول  ســـال‌های  در 

زندگـــی  مبهـــم  شـــرایطی  در  هنرمنـــدان 
می‌کردند. نهادهـــای فرهنگی در حال تغییر 
بودند و هیچ‌کس نمی‌دانســـت سرنوشـــت 
موســـیقی سنتی چه خواهد شـــد. شجریان، 
را  برخـــاف برخـــی دیگـــر کـــه مهاجـــرت 
برگزیدنـــد، تصمیم گرفـــت در ایـــران بماند 
و از درون بـــه تـــداوم موســـیقی اصیل کمک 
کند.  همـــکاری او بـــا رادیو و صداوســـیما در 
اوایل دهه‌ شصت، تلاشـــی برای حفظ بقای 
موسیقی ایرانی در شرایطی بحرانی بود. او در 
همـــان دوران نیز با ظرافت و شـــجاعت، آثار 
عرفانی و اخلاقی خواند که مفاهیم انســـانی 
را برجســـته می‌کردنـــد.  البتـــه در بحبوحـــه 
انقلاب نیز به واســـطه پیوند همیشـــگی‌اش 
با مردم میهنش چند اثـــر ملی وطنی خواند 
کـــه از پرکاربردتریـــن آثار ســـال‌های انقلاب 

محســـوب می‌شوند. 
اتهامـــات علیـــه شـــجریان را بایـــد در متـــن 
بزرگ‌تـــری دیـــد: فرهنگ حســـادت و رقابت 
مخـــرب در میـــان هنرمنـــدان ایرانـــی. ایـــن 

فرهنـــگ، ریشـــه در چند عامـــل دارد:

 کمبود منابع و فرصت‌های برابر
در جامعـــه‌ای کـــه فرصت‌هـــای اقتصـــادی، 
رسانه‌ای و آموزشی محدود است، هنرمندان 
به‌جـــای هم‌افزایـــی، بـــرای دسترســـی بـــه 

امکانـــات بـــا یکدیگـــر می‌جنگند.

 نبود نهادهای داوری بی‌طرف
نبـــود جشـــنواره‌ها، رســـانه‌ها و نهادهـــای 
مســـتقل موجب می‌شود که معیار موفقیت، 
نـــه کیفیت اثر، بلکه شـــهرت یا رابطه باشـــد 
که همین مســـأله زمینه‌ بدبینی و بدگویی را 

هم فراهـــم می‌کند.

ساختار شخصیتی و روانی هنرمند
بســـیاری از هنرمنـــدان حســـاس، درون‌گرا 
و خودمحورنـــد. ایـــن ویژگی اگر بـــا فرهنگ 
گفت‌وگـــو و همـــکاری همـــراه نباشـــد، بـــه 
خودبینـــی و بی‌اعتمـــادی تبدیل می‌شـــود.

  میراث فرهنگی تمجید 
از »تنهایی هنرمند«

در ادبیـــات و فرهنـــگ ایرانـــی، هنرمند غالباً 
تصویـــر  رنج‌کشـــیده«  »تنهـــای  به‌عنـــوان 
می‌شـــود. این تصویر، گرچه شـــاعرانه است، 
اما در عمل باعث جدایی و رقابت می‌شـــود، 

نه همـــکاری.

نگاه جامعه‌شناختی: چرا حسادت در 
موسیقی ایرانی ریشه‌دار است؟

اگر بخواهیـــم از دید جامعه‌شناســـی هنر به 
موضوع بنگریـــم، باید بگوییم حســـادت در 
موســـیقی ایرانی نه ناشـــی از ضعـــف اخلاق 
فـــردی، بلکه محصـــول ســـاختار فرهنگی و 
اقتصـــادی هنر در ایـــران اســـت. هنرمندان 
ما از حمایـــت سیســـتماتیک بی‌بهره‌اند؛ نه 
اتحادیه‌ واقعـــی دارند، نه بازار موســـیقی آزاد 
و منصفانـــه. در چنین فضایـــی، هر موفقیت 
فـــردی به‌صـــورت »بـــازی بـــا حاصـــل جمع 
صفـــر« دیده می‌شـــود: یعنـــی اگر یکـــی بالا 
مـــی‌رود، دیگری بایـــد پایین بیاید! از ســـوی 
دیگر، فرهنگ گفت‌وگـــوی حرفه‌ای در ایران 

ضعیف اســـت. 
ما کمتـــر نقد هنـــری واقعی داریم و بیشـــتر 

»حملـــه« یا »حمایـــت« داریم. 
هـــرگاه کســـی به نقـــد علمـــی از اثـــر دیگری 
بپـــردازد، فـــوراً به دشـــمنی تعبیر می‌شـــود. 
در نتیجـــه، حســـادت جـــای نقـــد و بدگویی 
جای تحلیـــل را می‌گیـــرد و در برخـــی موارد 
هم رســـانه‌ها فقط به تمجیـــد هدفمند یک 
هنرمنـــد می‌پردازند. بی‌شـــک، رســـانه‌ها در 
این میان نقشـــی منفـــی ایفا کرده‌انـــد. زیرا 
به‌جای ترویج همبســـتگی، بســـیاری از آنها 
بـــا دامـــن زدن بـــه حاشـــیه‌ها، از اختلاف‌ها 
تغذیه می‌کننـــد.  شـــبکه‌های اجتماعی نیز 
ایـــن رونـــد را تشـــدید کرده‌انـــد: در فضایی 
که هرکـــس می‌تواند قضاوت کنـــد، تخریب 

آســـان‌تر از تحســـین است.

 رونمایی از »پرواز پروانه‌ها« 
با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

مراســـم رونمایـــی از فیلـــم مســـتند »پرواز 
پروانه‌ها« به نویسندگی و کارگردانی علیرضا 
محمـــدی، کـــه بـــه زندگـــی دو بیمـــار نخبه 
پروانـــه‌ای )ای‌بـــی( محمدمهـــدی و زهـــرا 
پرویزی اختصاص دارد، با حضور سیدعباس 
صالحـــی وزیـــر فرهنگ و ارشـــاد اســـامی، 
اســـماعیل بقایـــی ســـخنگوی وزارت امـــور 
خارجـــه، سیدســـجاد رضوی معـــاون درمان 

وزارت بهداشت، نمایندگان ادیان و مذاهب، جمعی از مسئولان، پزشکان، خیرین 
و بیمـــاران مبتـــا بـــه بیمـــاری ای‌بـــی و خانوادهای‌شـــان ۱۵ آبان در تـــالار وحدت 
برگزار شد. ســـیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اســـامی در مراسم رونمایی 
از مســـتند »پـــرواز پروانه‌ها« گفت: »مســـتندی را شـــاهد بودیم کـــه روایت زندگی 
خانواده‌ای بود که با چتر محبت، صبوری و شـــفقت خود توانســـتند فرزندانشـــان 
را در جایگاهـــی قـــرار دهند که بســـیاری از دیگـــران آن قله را یا کمتـــر می‌بینند و یا 
اصلاً نمی‌بینند. خانواده پرویزی برای ما امروز نماد و الگویی از توانســـتن هســـتند؛ 
الگویی روشـــن از اینکـــه »خواســـتن‌ها« چگونه می‌تواننـــد به »توانســـتن« تبدیل 

شـــوند؛ هم در مقیـــاس خرد و هـــم در مقیـــاس کلان ملی.«/مهر
 

کرمان و ظرفیت جدید پایگاه سینمایی
جمعـــی از اعضـــای خانـــه ســـینما و مدیران 
ســـینمایی وزارت فرهنگ و ارشـــاد اسلامی، 
به صـــورت جداگانه به اســـتان کرمان ســـفر 
و با اســـتاندار کرمان دیـــدار کرده‌اند. هدف 
ســـازمان ســـینمایی از ســـفر بـــه کرمـــان، 
تشـــکیل شـــورای ماهانه اســـتانی آن است 
کـــه این‌بـــار در اســـتان کرمان برگزار شـــده 
است. اما هدف از ســـفر برخی اعضای خانه 

ســـینما، بازدید از مناطق تاریخی، گردشـــگری و صنعتی، برنامه‌ریزی برای تولید آثار 
ســـینمایی با همکاری اســـتان کرمان اســـت./ تسنیم

 

یک موفقیت دیگر برای »همنت«
در حالی که مؤسســـه فیلـــم بریتانیا اعلام کرد جشـــنواره فیلم لنـــدن رکورد جذب 
بیشـــترین مخاطـــب را شکســـت، »هَمِنـــت« جایـــزه بهترین فیلـــم بلنـــد از نگاه 
تماشـــاگران جشـــنواره فیلم لندن را از آن خود کرد. این درام تأثیرگذار که ســـاخته 
کلویی ژائو اســـت، با کســـب جایزه تماشـــاگران، یـــک افتخار جدید بـــه افتخارات 
قبلـــی خود افزود تا نشـــان دهد چقـــدر در ارائه زندگی شـــخصی ویلیام شکســـپیر 
موفق عمل کرده اســـت. این فیلم با بازی پل مســـکال و جســـی باکلی، اقتباســـی 
ســـینمایی از رمان پرفروش مگی اوفارل اســـت که با نگاهی عمیـــق و تکان‌دهنده 
روایـــت می‌کنـــد کـــه چگونه مـــرگ فرزنـــد شکســـپیر الهام‌بخـــش خلق تـــراژدی 

شد./مهر »هملت« 
 

گذر »ناتوردشت« از مرز 20 میلیارد تومان
فیلم ســـینمایی »ناتوردشـــت« کـــه از نیمه 
شـــهریور اکران خود را در سینماهای سراسر 
کشـــور آغاز کرد، با جذب بیـــش از ۲۵٠ هزار 
مخاطب به فروش ۲۰ میلیارد تومانی رسید. 
همچنین این فیلم ســـینمایی به کارگردانی 
ســـیدمحمدرضا خردمندان و تهیه‌کنندگی 
مهدی فرجی، جزو ۳ فیلم پرمخاطب اکران 
پاییـــزی ۱۴۰۴ قـــرار دارد. هـــادی حجازی‌فر، 

میرســـعید مولویان، شـــبنم قربانی، بابک کریمی، ســـیدعلی صالحی، امیر دژاکام، 
اردشیر رستمی، حسین شـــریفی، ترنم کرمانیان و ارغوان عزیزی با حضور افتخاری 
 ســـعید آقاخانـــی و هنرمندی علـــی مصفا بازیگـــران این اثـــر را تشـــکیل می‌دهند.

/ روابط عمومی
 

پخش »هزاردستان« از تلویزیون برای چندمین‌بار
تلویزیـــون در اقدامـــی بازپخـــش ســـریال 
»هزاردســـتان« زنده یـــاد علی حاتمـــی را در 

شـــبکه آی‌فیلـــم جانمایـــی کرده اســـت. 
»هزاردســـتان« کـــه از شـــاهکارهای ماندگار 
تلویزیـــون محســـوب می‌شـــود، بـــا بـــازی 
درخشان عزت‌الله انتظامی، علی نصیریان، 
محمدعلی کشاورز، جمشید مشایخی، داوود 
رشـــیدی، عطاءالله زاهد، رقیه چهره‌آزاد و... 

روایتی پرجزئیـــات از تاریخ و تحولات اجتماعی ایـــران در دوران قاجار و پهلوی را به 
تصویر می‌کشـــد. این ســـریال با طراحی صحنه و لباس منحصربه‌فرد و دیالوگ‌های 
متفـــاوت زنده‌یـــاد علی حاتمـــی، همچنان یکـــی از مهم‌ترین تولیـــدات تاریخی به 
شـــمار می‌رود. ســـریال »هزاردســـتان« هر روز ســـاعت ۱۶ از شـــبکه آی‌فیلم پخش 

می‌شـــود و بازپخش آن نیز ســـاعت‌های ۰۰:۰۰ و ۸:۰۰ روز بعد اســـت./ ایســـنا
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یادداشت

علیرضا سپهوند
روزنامه نگار موسیقی

اخبار

شـــجریان در دهه‌های ۱۳۶۰ تـــا ۱۳۹۰ تبدیل به یکـــی از نمادهای 
هویت فرهنگی ایرانیان شـــد. او نه فقط خواننده‌ای بزرگ، بلکه 
معلمـــی معنوی برای نســـل‌ها بـــود. در صدای او، مـــردم نه فقط 
زیبایی موســـیقی، بلکه شکوه زبان فارســـی، مفهوم آزادی درونی 

و معنویت شـــرقی را می‌شنیدند. 
همیـــن محبوبیـــت عظیم، بـــرای بســـیاری از هم‌صنفانش قابل 
هضـــم نبـــود.  برخـــی از آنان، به‌جـــای یادگیـــری از مســـیر او، به 
انتقادهـــای بی‌پایـــه روی آوردند: ازجمله اینکه شـــجریان از رانت 
بهره گرفته تا اریکه‌دار شـــود و خواننده‌های بزرگ را خانه‌نشـــین 
کند! اما واقعیت این بود که شـــجریان از یک مرحله‌ صرفاً هنری 
عبـــور کرده و بـــه مرحله‌ فرهنگی و ملی رســـیده بـــود. او نه فقط 
در کنســـرت‌هایش، بلکـــه در رفتار شـــخصی‌اش نیـــز نوعی وقار 
و نجابت داشـــت که به‌شـــدت در تضـــاد با فضای حســـادت‌آمیز 

پیرامونش بود. 
او هیـــچ‌گاه در برابـــر تهمت‌ها واکنش تند نشـــان نـــداد، بلکه با 
ســـکوت و کار بیشتر پاسخ گفت. همین ســـکوت، در گذر زمان، 

به احترام و عظمـــت او افزود.

ضرورت پالایش فرهنگی در هنر ایران
حســـادت در موســـیقی ایرانی صرفاً مســـأله‌ای اخلاقی نیســـت؛ 
نشـــانه‌ای اســـت از بحران عمیق‌تر فرهنگی و نهادی. تا زمانی که 
ساختار موسیقی کشـــور مبتنی بر رقابت ناسالم، عدم شفافیت 
و بی‌اعتمادی باشـــد، اســـتعدادها به‌جای هم‌افزایی، یکدیگر را 

فرسوده خواهند کرد.  
در ایـــن میـــان، الگوهایـــی چـــون محمدرضا شـــجریان اهمیت 
ویـــژه‌ای دارنـــد؛ نه فقـــط به‌خاطر نبـــوغ هنری‌شـــان، بلکه برای 
اخـــاق حرفـــه‌ای و انسانی‌شـــان. اگر هنرمنـــدان جـــوان امروز 
بخواهند از او درســـی بگیرند، آن درس نه صرفـــاً در نحوه‌ اجرای 

ردیف‌هـــا و آواز و تحریر، بلکه در منش و تفکر اوســـت: اینکه هنر 
باید مایه‌ تعالی روح باشـــد، نـــه میدان رقابت بیمارگونه. شـــاید 
روزی برســـد که موســـیقی ایرانـــی، به‌جای میدان حســـادت، به 
باغ دوســـتی بدل شـــود؛ جایی کـــه هنرمندان، نـــه در برابر هم، 
بلکـــه در کنار هم بایســـتند. آن روز، صدای موســـیقی ایران از هر 

زمـــان دیگری زیباتـــر و انســـانی‌تر خواهد بود.

اخلاق هنرمندانه در برابر حسادت
در مقابـــل این فضای بیمار، شـــجریان و معـــدودی از هنرمندان 
همچـــون حســـین علیـــزاده، نشـــان دادند کـــه می‌توان مســـیر 
دیگری را برگزید. اخلاق هنرمندانه‌ او بر چند اصل اســـتوار بود:

کار مداوم و یادگیری پیوسته
شـــجریان تـــا پایـــان عمـــر در حـــال تجربـــه و آمـــوزش بـــود؛ از 

خوشنویســـی و سازســـازی گرفتـــه تـــا 
تمریـــن صداســـازی. او هیچ‌گاه 

خـــود را کامـــل ندانســـت. 

احترام به پیشینیان
ا  ر اســـاتیدش  نـــام  هرگـــز 

فرامـــوش نکرد و از آنهـــا با فروتنی 
یاد می‌کـــرد. این رفتار، نشـــانه‌ 

بلـــوغ اخلاقـــی او بود.

حفظ شأن و وقار در برابر 
تخریب

هرگز در فضای 
جنجال‌آمیز فرو نرفت. 
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می‌خورد

 
»بازی‌هـــای شـــبانه« بـــه کارگردانـــی آریان 
رضایی، تلاشـــی اســـت برای احضـــار روح 
شـــهرزاد قصه‌گـــو در جهانـــی معاصـــر که 
قصـــه برای بقـــا و مقاومت گفته می‌شـــود. 
نمایـــش داســـتان زنـــی را پیش می‌کشـــد 
کـــه شـــبیه شـــهرزاد قصـــه می‌گویـــد برای 
مقاومـــت در برابـــر یـــک شـــر و در امـــان 
مانـــدن از آن. طراحـــی صحنه با ســـاختار 
هزارتـــو، فضایـــی را شـــکل می‌دهـــد کـــه 
هـــم یـــادآور ذهـــن آشـــفته‌ راوی اســـت و 
هـــم نمـــادی از سرنوشـــت همـــه زنانی که 
در مســـیر مهاجـــرت، جنـــگ یـــا تنهایـــی 
بـــه جســـت‌و‌جوی جایـــی برای زیســـتن یا 

. هند پنا
بـــا این‌حـــال، درســـت همیـــن جاه‌طلبی 
فرمـــی و مفهومـــی، در لایه‌هـــای زیریـــن 
هم‌گســـیختگی  ز  ا عـــث  با یـــش  نما

ســـاختاری شـــده اســـت. متن بر اســـاس 
یک خـــط دراماتیک پیوســـته نیســـت و بر 
پایه‌ مجموعـــه‌ای از )شـــاید بتوانم بگویم( 
شـــبه‌اپیزودها بنـــا شـــده کـــه جـــای آنکه 
ادامه‌ هم باشـــند، انگار یک‌جـــوری در هم 
چســـبانده شـــده‌اند. هـــر بخـــش، لحن و 
جهـــان خـــودش را می‌ســـازد. یک بـــار به 
اســـطوره نزدیک می‌شـــود، یک بـــار هوس 
می‌کنـــد بـــه زبـــان آرکائیـــک نوکـــی بزند، 
جایـــی هـــم بـــه همـــان دیالوگ شـــخصی 
امـــروزی. ایـــن تنـــوع اگـــر در خدمت یک 
نـــخ نامرئـــی مرکـــزی قـــرار می‌گرفـــت، 
می‌توانســـت بـــه یک چندصدایـــی جذاب 
برســـد. اما در شـــکل فعلی بیشـــتر شـــبیه 
از هـــم  مجموعـــه‌ای از صداهـــای جـــدا 
اســـت کـــه هم‌زمـــان حـــرف می‌زننـــد و 
اجـــازه نمی‌دهند مخاطبش بـــه یک مرکز 

معنایـــی واحـــد دســـت پیـــدا کند.
از مهم‌تریـــن ویژگی‌هـــای موفـــق نمایش، 
ســـاخت جهـــان بصـــری اســـت. طراحـــی 
صحنـــه‌ هزارتویـــی در ســـالنی سه‌ســـویه، 
همراه بـــا نورهای ســـرد، دیوارهای خالی و 
مســـیرهای پیچ‌در‌پیچ، به لحاظ مفهومی 
بـــا متـــن گـــره می‌خـــورد. نمایـــش عمداً 

تماشاگر را در موقعیت کسی قرار می‌دهد 
که باید میـــان روایت‌ها یک مســـیری پیدا 
کنـــد. حتـــی دوربین‌هایـــی که اســـتفاده 
شـــده‌اند، تصویرهایـــی زنده را بـــر دیوارها 
نشـــان می‌دهنـــد، به‌نوعـــی بازتـــاب نگاه 
قدرت یا خاطـــرات مخـــدوش زن قصه‌گو 
هســـتند. انـــگار ایـــن فضـــا همزمـــان یک 
محکمـــه اســـت و یک اتـــاق اســـتراحت، 
انـــگار هم پناهگاه اســـت و هـــم قفس. اما 
اســـتفاده از این عناصر بصـــری چندان هم 

به هـــدف تبدیل نمی‌شـــود.
در لایه‌ روایـــی، انتخاب شـــهرزاد به‌عنوان 
نســـت  ا می‌تو ید  شـــا صلـــی  ا جـــع  مر
مســـیری قوی‌تـــر بســـازد. یعنـــی مضمون 
اصلـــی روایـــت، قصـــه گفتـــن باشـــد برای 
زنده‌ماندن.  می‌شـــد با تمرکز بر داســـتان 
شـــهرزاد و اقتبـــاس مـــدرن از آن، روح اثر 
اصلـــی را پیـــاده کـــرد نه کـــه صرفاً ســـطح 
داســـتان‌گویی شـــهرزاد را. متـــن به‌جـــای 
بـــازی بـــا تعلیق کـــه بخـــش جدایی‌ناپذیر 
داستان شـــهرزاد است، بیشـــتر به روایت 
تکیـــه می‌کنـــد.  و توضیح‌گـــر  مســـتقیم 
شـــهرزاد هزارویک‌شبی همیشـــه معنایی 
را معلق نگه مـــی‌دارد تا زندگـــی ادامه پیدا 

نگاهی به نمایش »بازی‌های شبانه« به کارگردانی آریان رضایی

هزارویک شب در هزارتو
کنـــد. درحالی‌که در ایـــن نمایش تعلیق 
جای خودش را به برداشـــت ســـطحی از 

می‌دهد. شـــهرزاد 
یکی از نمودهای روشـــن این گسســـت، 
تضـــاد میان زبـــان و جهـــان اثر اســـت. 
نمایش در بخش‌هایی از زبانی استفاده 
می‌کنـــد کـــه بـــه تـــراژدی کلاســـیک یـــا 
حتـــی شکســـپیری نزدیک اســـت. یکهو 
زبـــان آرکاییک و واژگان ســـنگین و لحن 
رســـمی در متـــن و بـــرای کاراکتـــر اصلی 
انتخـــاب می‌شـــود. ضرورتـــی هـــم در 
روایت بـــرای ایـــن تغییر زبان نیســـت و 
به‌اصطـــاح، نمایـــش دیگـــر پـــی‌اش را 
هم نمی‌گیـــرد. انگار کارگردان خواســـته 
هرچه کـــه می‌دانســـته و می‌توانســـته را 
آن وســـط بریـــزد، از هملت تا شـــهرزاد. 
در بخـــش بازیگـــری، بازی‌هـــا دقیـــق و 
یکدست هســـتند و به‌خصوص در خلق 
لحظه‌هـــای عاطفـــی یـــا تنـــش روانـــی، 
بازیگـــران به‌خوبـــی کنتـــرل دارنـــد. اما 
چـــون متن اغلب فاقد کنش مشـــخص 
و نیروهـــای متضـــاد دراماتیـــک اســـت، 
بازی‌ها بیشـــتر در حوزه حال و فضا باقی 
می‌ماننـــد تـــا عمل و واکنـــش. مخاطب 
حـــس می‌کند بازیگـــران حامـــل ایده یا 
تصویـــر هســـتند نـــه شـــخصیت‌هایی با 
خواســـت و مانع و تغییر. صحنه به شکل 
یک هزارتو طراحی شـــده و هزارتو ذاتاً بر 
گم‌گشتگی و مســـیرهای متعدد و امکان 

ســـرگردانی اســـتوار اســـت، امـــا همین 
انتخـــاب دراماتورژیـــک الزامـــاً دقـــت و 
شفافیت دوچندانی را در طراحی حرکت 
بازیگـــران می‌طلبـــد. به‌اقتضـــای چنین 
ســـاختاری، میزانســـن و هـــر موقعیـــت 
مکانـــی روی صحنـــه باید حائـــز معنایی 
باشـــد که تعریف مشـــخصی در نسبت با 
روایـــت و روان کاراکتر دارد. جایگاه نقطه 
بـــه نقطـــه‌ هزارتـــو در نســـبت بـــا هدفی 
خـــاص کـــه در گـــرو حـــل هزارتوســـت، 
مهـــم و معنامند اســـت. حالا کـــه هزارتو 
را در امـــر نمایشـــی هـــم می‌بینیـــم، این 

اهمیـــت دوچندان می‌شـــود. 
اجـــرای  در  کـــه  اســـت  ایـــن  مســـأله 
بازی‌هـــای شـــبانه، این هزارتو بیشـــتر به 
یـــک طراحـــی بصری زیبا شـــبیه اســـت 
تـــا یـــک منطـــق فضامنـــد منســـجم. در 
بخـــش قابل‌توجهـــی از نمایش، مرضیه 
بدرقه و مونا فرجاد در دو گوشـــه‌ صحنه 
قـــرار می‌گیرنـــد و شـــبنم مقدمـــی در 
محـــور مرکـــزی و البتـــه در لحظاتی هم 
ایـــن چینـــش تغییـــر می‌کنـــد امـــا این 
جابه‌جایی‌هـــا نـــه با تحـــول در وضعیت 
دراماتیـــک کاراکترها قابل‌ توجیه اســـت 
و نه با ســـاختار حرکتی قصه. اگر هزارتو 
مثلاً قـــرار اســـت اســـتعاره‌ای از ذهن یا 
بـــدن زنـــی آواره  باشـــد، پس هـــر تغییر 
جایگاهـــی باید نشـــانه تغییر در وضعیت 
روانی یا قدرت روایی او باشـــد، در حالی 

که ایـــن جابه‌جایی‌ها بیشـــتر شـــبیه به 
واکنشـــی بـــه ضرورت‌های صحنـــه‌ای یا 
صرفاً تنـــوع دیداری‌اند.  بـــا همه‌ این‌ها، 
نمایـــش لحظاتی دارد که واقعاً دارد عمل 
می‌کنـــد. تصویر، حرکت، نـــور و گفتار با 

هم هم‌صدا هســـتند. حضـــور گلدان‌ها 
و گل‌ها به شـــکلی مؤثـــر در صحنه فعال 
می‌شـــوند و مـــرز باریـــک میـــان چیزی 
اســـت که هنوز رشـــد می‌کند و وضعیتی 
کـــه روی صحنه در حال پژمردن اســـت.

نقد

حسین چیانی
منتقد تئاتر

خلاقیت و پراکندگی
بازی‌های شـــبانه نمایشـــی اســـت میان دو حالـــت. از یک ســـو پر از 
تصویـــر و ایـــده و انرژی خلاق اســـت و از ســـوی دیگر گرفتـــار در دام 
پراکندگـــی و اشـــباع‌زدگی و فقـــدان یـــک ریتم درونی روشـــن و متن 
)وای از متـــن!(. شـــبیه موجود زنده‌ای اســـت که همه اعضـــا را دارد 
اما ســـتون فقراتـــش کامل نشـــده. تک‌تک اجـــزا بالقوه‌انـــد اما این 

پتانســـیل به ارگانیســـمی واحد تبدیل نشـــده است.
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